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مانوری  برگزاری  طی  گذشته  روز  ــدادی  ام های  دستگاه 
بروز  برای  را  شان  آمادگی  بجنورد  شهر  مرکز  در  مشترک 
خبرنگار  گــزارش  به  گذاشتند.  نمایش  به  شهری  حــوادث 
و  احمر  هلال  هفته  داشت  گرامی  مناسبت  به  مانور  این  ما 
شد.  برگزار  اورژانــس  و  راه  پلیس  نشانی،  آتش  همکاری  با 
این  در  حاضر  های  دستگاه  انتظامی  و  امــدادی  نیروهای 
مانور در سناریوی از پیش تعیین شده در یک صحنه تصادف 
شدید شهری حاضر شدند و ضمن مدیریت بحران به یاری 

و  خودرویی  های  ناوگان  رژه  شتافتند.  فرضی  مصدومان 
پیاده نیروهای امدادی به ویژه هلال احمر دیگر برنامه این 
امداد  راپل  کوهستان،  های  تیم  برنامه  این  در  بود.  مانور 
نیروهای  همراه  به  سریع  واکنش  و  ای  جاده  امداد  هوایی، 
شهید  میدان  از  رســان  امــداد  های  دستگاه  دیگر  ــدادی  ام
حضور  برای  را  شان  آمادگی  و  رفتند  رژه  امیریه  چهارراه  تا 
خبرنگار  گذاشتند.گزارش  نمایش  به  مختلف  حــوادث  در 
این مراسم نمایشگاه دستاوردها و  پایان  ما حاکی است در 

توانمندی های جمعیت هلال احمر خراسان شمالی در خانه 
فرهنگ بجنورد افتتاح شد. خراسان شمالی از جمله استان 
در  همواره  که  شود  می  محسوب  کشور  خیز  حادثه  های 
معرض حوادثی همچون زلزله، سیل، توفان، کولاک برف، 
کوهستانی و جاده ای قرار دارد.نیروهای امدادی در فصول 
حادثه  یاری  به  و  کنند  می  تجربه  را  مختلفی  حوادث  سال 
دیدگان می شتابند. خراسان شمالی سال گذشته بیشترین 

افزایش حوادث جاده ای کشور را به خود اختصاص داد.

 مانور ترکیبی امداد و نجات 
در بجنورد برگزار شد

تمرینی برای 
حوادث شهری

نظام حقوقی حاکم بر اراضی 
و انواع مالکیت آن ها)2( 

IIاراضیIبندیIتقسیم
اموال  به 1(  توان  را می  اموال دولتی  به طور کلی 
در  امــوال   )3 تصدی  تحت  امــوال   )2 حاکمیتی 
اختیار دولت تقسیم کرد. در خصوص اموال دسته 
اول دولت صرفا به نگهداری و حراست از آن ها می 
پردازد و وزارتخانه ها فقط حق واگذاری آن ها را به 
یکدیگر دارند. اموال تحت تصدی بدون این که دولت 
مالک آن ها شود، تابع مقررات حقوق خصوصی یا 
آیین نامه های خاص معاملات دستگاه تصدی گر 
مانند مؤسسات غیر انتفاعی و شرکت های وابسته به 
دولت است. دسته سوم اموال در اختیار به آن دسته 
از اموالی مثل زمین های موات اعم از شهری و برون 
شهری اطلاق می شود. هم چنین شامل زمین های 
معادن،  ها،  آب  و  شهری  برون  و  شهری  درون  بایر 
مراتع و جنگل ها، آبخیزداری و شیلات و در نهایت 
از  اســتــردادی  بلامالک،  المالک،  مجهول  ــوال  ام
غاصبان، مشمول اصل 49 قانون اساسی و مصادره 

ای می شود.
عمومی   مؤسسات  دولتی:  عمومی-  اراضی   -1
اموال  این  بر  اشخاص  سایر  مانند  مالکیتی  حق 
این که قوانین تصرفات دولت را در این  با  دارند. 
حق  ولــی  اســت  کــرده  محدود  ــدازه ای  انـ تا  اشیا 
حق  شبیه  خاص  معنی  به  دولتی  اموال  بر  دولت 
مالکیت افراد بر سایر اموال است. به سخن دیگر 
آن ها اموالی هستند که به مالکیت دولت در می 
آیند و حاکمیت به عنوان مالک در آن تصرف می 

کند و در نظارت عمومی قرار می گیرد.
تملک  قابلیت  که  اســت  املاکی  شامل  امــر  ایــن 
باقی  عمومی  مالکیت  در  و  نــدارنــد  خصوصی 
مانده  اند و صرفاً اداره آن ها به دولت سپرده می 
شود. بنابراین ماهیت متفاوت مالکیت عمومی از 
مالکیت دولتی آثار درخور توجهی را در پی دارد. 
به  جز  دولت  که  است  آن  تفاوت  این  عملی  پیامد 
موجب قوانین خاص مجاز به نقل و انتقال اموال 
به  دولتی  اموال  که  حالی  در  باشد  نمی  عمومی 
شرایطی  حصول  با  دولت  خود  مصوبات  موجب 

قابل واگذاری است.
 معاونت فرهنگی دادگستری خراسان شمالی

یادداشت 

صدیقی

 از اقبال بدش در خانواده ای به دنیا آمد که  اعتیاد 
گوید  می  بود.  کرده  خودش  اسیر  را  اعضا  اغلب 
از  نه  و  است  دیده  خیری  اش  کودکی  دوران  از  نه 

دوران جوانی اش.
جای  به  را  اش  جوانی  و  نوجوانی  دوران  تمام  او   
زندگی در آغوش گرم خانواده در خانه های فساد 
یا خانه هایی با سقف های دودی به دلیل مصرف 
قرار  با  پیش  چندی  اما  است  گذرانده  مخدر  مواد 
گرفتن یک نوزاد طرد شده سر راهش مسیرزندگی 
شدن  خارج  برای  گرفت  تصمیم  و  شد  عوض  اش 
حالا  برود.  افیونی  اهریمن  جنگ  به  باتلاق  این  از 
اعتیاد  ترک  مرکز  یک  در  که  است  صباحی  چند 
سال  که  است  امیدوار  و  برد  می  سر  به  بجنورد  در 
های سیاه زندگی اش پایان یابد. در یک روز بهاری 
پای صحبت هایش می نشینم و بخشی از ماجرای 

زندگی سیاهش را بازگو می کند. او می گوید: در 
زندگی ام نه  مهر مادری  دیدم و نه از پشتوانه پدر 

برخوردار بودم. 
این  تا  داشــت  اختلاف  اعتیاد  سر  پــدرم  با  مــادرم 
که لقای زندگی با پدرم را به عطایش بخشید و به 

دنبال زندگی اش رفت.
زن جوان بعد از تنها شدن نزد مادربزرگش می رود 
و پدرش تجدید فراش می کند. مادربزرگش که دل 
به  را  سرکوفتش  مدام  نداشت  عروسش  از  خوشی 
دخترش می زد و از هر فرصتی برای آزار دادن او 

استفاده می کرد.
 زن غم زده در ادامه می گوید: پدرم بعد از ازدواج 
مجدد از ترس نامادری ام جرئت سرکشی به من را 
نداشت و من هم با مادربزرگم زندگی می کردم و 

مدام از او فحش می شنیدم.
یاور به خاطر کمبود مهر و محبت مدتی  دختر بی 
این  امــا  کند   می  برقرار  ارتباط  همسایه  پسر  با 

با  ماجرا  این  از  بعد  کند.  می  پشت  او  به  هم  پسر 
ریزد  می  رابطه  طرح  محله  پسرهای  از  دیگر  یکی 
سوی  از  دستش  تلفنی  صحبت  هنگام  روزی  که 
عمه اش رو می شود و داستان جدیدی شکل می 
گیرد. زن جوان تعریف می کند: زمانی که از رابطه 
این ماجرا  پیدا کردند قرار شد شب سر  ام  اطلاع 
ترس  از  بخورم.  ام  خــانــواده  از  مفصل  کتک  یک 
تنبیه مادربزرگ و نامادری ام با برداشتن مقداری 
پول به امید پیدا کردن مادرم از خانه فرار کردم. با 
اتوبوس به مشهد رفتم و در مسیر داخل ماشین با 

سه پسر غریبه آشنا شدم. 
از  غریبه  پسر  سه  شدم  پیاده  اتوبوس  از  که  زمانی 
راه  و در میانه  بروم  باغی  به  با آن ها  من خواستند 
مرد دیگری که وسیله نقلیه داشت با ما همراه شد. 
وقتی وارد باغ شدیم مرد غریبه به من گفت آن ها 
نقشه شومی برای من دارند و با کمک او از باغ فرار 

کردم  و مستقیم به زادگاهم برگشتم.
از ترس برخورد  به خانه  از برگشت  نادم بعد   زن 
مادربزرگ و نامادری اش به خانه یکی از همسایه 
ها پناه می برد و مدتی با آن ها زندگی می کند تا 
این که روزی نامادری اش او را در خانه همسایه 
دختر  خانواده  ترس  از  خانه  صاحب  و  بیند  می 
از  بعد  تا  برد  از فامیل هایش می  را پیش یکی  او 
این که آب از آسیاب افتاد برگردد. اما بعد از این 
شروع  شان  فامیل  پسر  های  سوءاستفاده  ماجرا 
زده  حلقه  چشمانش  در  اشک  که  زن  شود.  می 
است، می گوید: زمانی که از ترس نامادری ام من 
را به خانه یک قاچاقچی بردند پسر صاحب خانه 
و  کرد  من  از  سوءاستفاده  به  شروع  اول  همان  از 
اطاعت  جز  ای  چاره  پناهی  بی  خاطر  به  هم  من 

نداشتم. 
مدتی بعد دوباره به خانه همسایه برگشتم در حالی 
که حالم خیلی بد بود. سر این اتفاق همسایه از من 
خواست مواد مصرف کنم تا حالم خوب شود. تا به 
خودم آمدم دیدم آلوده مواد شده ام. زن جوان که 
در تله اعتیاد افتاده بود به ناچار نزد مواد فروش می 
رود و او با اجاره کردن یک خانه از او سوءاستفاده  
با پسر صاحب خانه آشنا  این ماجرا  می کند و سر 

می شود. 
جوان  زن  خانه،  صاحب  پسر  ازدواج  پیشنهاد  با 
مدتی به صیغه او در می آید اما سیاهی زمانه دست 

از سر او بر نمی دارد. زن جوان ادامه می دهد: بعد 
از ازدواج متوجه شدم همسرم معتاد است و برای 
همین خانواده اش با اعتیاد من مشکلی نداشتند. 
شوهرم کارگر ساختمانی بود و زمان بیکاری پول 

موادمان را از مادرش می گرفت. 
تا غروب مثل جنازه   او مدام در خانه لم می داد و 

گوشه ای می افتاد. 
من از این ماجرا به شدت عصبانی بودم و دلم نمی 
خواست مرد خانه بیکار باشد برای همین روزی به 
به دیوار  با سر  را  او چنان من  اما  او اعتراض کردم 
تا یک هفته سرم گیج می رفت. زن دل  کوبید که 
نامه  صیغه  کردن  پاره  با  اتفاق  این  از  بعد  خسته 
خانه  در  مدتی  و  شود  می  دیگر  شهری  راهی  اش 
صاحب  چــون  کند.  می  زندگی  اقوامش  از  یکی 
مشکلی  او  اعتیاد  با  بود  مواد  کننده  مصرف  خانه 
و  پــارک  آواره  روزهــا  کند:  می  تعریف  او  نداشت. 

خیابان بودم. 
بعد از آوارگی و بی سرپناه شدن این بار خاله اش 
او می خواهد در آن جا  از  با رهن کردن یک خانه 
شومی  نیت  که   این  از  غافل  کند   زندگی  مدتی 
گرفته  قــرار  اذیــت  و  آزار  مــورد  زن  داشــت.  سر  در 
غریبه  ــرد  م یــک  بــا  ام  خاله  شــب  یــک  گــویــد:  مــی 
ازای گرفتن  از من خواست که در  و  اتاق شد  وارد 
مبلغی مدتی به صیغه او در بیایم. زمانی که من از 
دیدن مرد ژولیده، بد بو و معتاد عصبانی شدم و از 
خواسته خاله ام پیروی نکردم آن ها نزدیک صبح 
به خانه  از خانه بیرون کردند و مجبور شدم  را  من 

خاله بزرگترم بروم. 
آواره که گرگ های شیطان صفت مدام سایه  زن 
مدتی  ماجرا  این  از  بعد  بودند  او  دنبال  سایه  به 
زندگی  و  شود  می  کار  به  مشغول  شرکت  یک  در 
از  بعد  اما  گردد  می  بر  عادی  حالت  به  کمی  اش 
مدتی خاله اش که اعتیادش را ترک کرده بود از 
نکردن  ترک  زمان  تا  خواهد  می  اش  خواهرزاده 
ــاره  دوب او  و  نــگــذارد  اش  خانه  در  پــا  اعتیادش 

سرگردان می شود. 
دختر پژمرده دل ادامه می دهد: به خاطر نداشتن 
پشتوانه و امید به آینده اصلا توان ترک اعتیادم را 
عنوان  به  مدتی  مغازه  یک  در  همین  برای  نداشتم 
به  مــدت  ایــن  در  شــدم.  کــار  به  مشغول  فروشنده 
کردم  زندگی  او  با  مدتی  و  درآمدم  پسر  یک  صیغه 

اما  از او هم جدا شدم. ماجرای ازدواج های موقت 
از  بعد  او  نداشت.  تمامی  پناه  بی  زن  پی  در  پی 
به  چند  هر  پناهی  بی  و  ــی  آوارگ ــال  20س حــدود 
کمپ ترک اعتیاد می رفت اما لغزش هایش شروع 

می شد و دوباره همان آش و همان کاسه بود. 
شده  خسته  زندگی  ایــن  از  هم  خــودش  تنها   زن 
از  دســت  نبود  حاضر  ناامیدی  خاطر  به  امــا  بــود 
مواد بردارد و به زندگی عادی اش برگردد اما یک 
او  شود.  عوض  اش  زندگی  مسیر  شد  باعث  اتفاق 
از  بود  گراییده  خشکی  به  اش  زندگی  جوانه  که 
زنده  دلش  در  را  امید  که  گوید  می  شبی  ماجرای 
لانه  در  اسکان  و  دری  به  در  همه  این  از  بعد  کرد: 
های فساد، شبی که خسته از زندگی و روزگار بی 
رحم به خانه مجردی ام برگشتم ناگهان صدای در 

خانه را شنیدم. 
نوزاد  یک  همسایه  مرد  دیدم  کردم  باز  را  در  وقتی 
من  از  و  گرفته  بغل  را  ژولیده  و  شده  متولد  تــازه 
که  من  ــدارم.  ن خبری  بچه  صاحب  از  کرد  ســوال 
بچه  و  هستم  مجرد  من  گفتم:  بودم  شده  متعجب 
همسایه  مرد  شناسم.  نمی  هم  را  او  و  ــدارم  ن ای 
برایش تعریف می کند زمانی که از سر کار به خانه 
برمی گشت صدای گریه یک بچه را داخل زباله ها 

می شنود.
اما  باشد  گربه  یک  صدای  شاید  کند  می  فکر  اول   
نوزاد  یک  بیند  می  زند  می  کنار  را  ها  زباله  وقتی 
پارچه  تکه  چند  داخل  پناه  بی  و  شده  متولد  تازه 
مرد  ــت.  اس شــده  رهــا  هــا  زبــالــه  ــل  داخ و  پیچیده 
او  تنها می خواهد  از زن  اتفاق  این  از  همسایه بعد 
را به یک نهاد حمایتی تحویل بدهند. زن ادامه می 
دهد: زمانی که پلیس را درجریان گذاشتیم سرباز 
از من خواست نوزاد را در آغوش بگیرم و آن ها را تا 

زایشگاه همراهی کنم. 
مربوطه  نهاد  مسئولان  از  یکی  نوزاد  تحویل  از  بعد 
وقتی دید من اعتیاد دارم گفت به خاطر این کارم 
به  که  خواست  من  از  او  و  کند  کمک  است  حاضر 

کمپ بروم. 
این  اما  نداشتم  اعتیاد  ترک  بــرای  ای  اراده  من 
ماجرا برایم تلنگری شد،  انگار خواست خدا بود که 
با قرار دادن این موجود بی پناه سر راهم من را از 
را  پاک  و  تا مسیر درست  بیاورد  بیرون  این لجنزار 

در پیش بگیرم.

سیاهه 20 ساله یک زن 

فرشته نجات


